
سوءتفاهماتخندهدار!

یکشنبه شــب )۳دی۱۴۰۲( برای بار دوم با همکارم در 
روزنامه جدید، شــیفت بودیم  و از ســاعت ۹ شب که 
بگذره، شــام و پس از بســتن صفحه یک و پایان کار، 
اسنپ یا همان تاکسی اینترنتی هم تهیه می کنند. شام 
که آوردند، رفتم کمک خانم مسوول عکس که گره های 
کور پلاستیک های شام و قوطی  نوشابه های کوچک را، 
مانند گره های کور در کور زندگی ام،  باز کنیم. من شام و 
نوشابه خودم و هم شیفتی ام را برداشتم و مال خودم را سر 
میزم و سهم همکارم را روی میزش که در انتهای سالن 
بزرگ است، گذاشتم و ایشان ضمن تشکر،  تند تند برای 
خودش و من که وارد نبودم، با گوشی، اسنپ می گرفت و 
به من هم یاد می داد. رسید به آنجا که شمارش معکوس 
رســیدن اســنپ را از روی گوشــی دیدیم: ۴دقیقه!... 
۳دقیقه!... همکارم گفت: بدو که دیر شد! من هم به قصد 
کمک، پلاســتیک شامش را برداشتم تا در جمع کردن 

وسایل، یاری اش کنم اما همکارم فکر کرد که برای خودم 
برداشــتم، با لبخند و چهره کمی سرخ شده، گفت: این 
شــام مال منه! خندیدیم و آن ور، صفحه بندها هم گویا 
دیده و شنیده بودند و خندیدند! بالاخره رفتیم پایین و 
هر یک به سمت اسنپ خود. توی ماشین از خنده داشتم 
منفجر می شــدم اما به هر زحمتی بود، جلوی خودم را 
گرفتم تا راننده بو نبرد و اتهام »دیوانگی« به من نزند! این 
خنده های پنهانی و درونی و آبروریز! در راه خانه و تا سر 
سفره شام با »پغ خنده« از من و نگاه خندان و کنجکاو 

دخترم، ادامه پیدا کرد!
فرداروز در محل کار، هم شیفتی ام  را دیدم و پس از حال 
و احوال، او با لبخند گفت: دیشب غذای من اشتباه شد...

با خنده حرفش را بریدم و گفتم : بله؛ من ...او هم به نوبه، 
حرفم را قطع کرد و گفت: نه ... اونو که برداشتی نمی گم!  
من کباب نگینی )سیخ کباب کوبیده با مرغ(  سفارش 

داده بودم اما کباب کوبیده خالی بردم! 
با شــگفتی و مقصور گفتم: مال من هم کوبیده بود! ... 
آها! من سفارش شما رو کلا اشتباه برداشتم؛ ببخشید! ... 
خب، چرا نگفتین چی سفارش دادین؟! هردو خندیدیم و 

او گفت: حالا بی خیال ...!

وقــت آن رســیده اســت تا بــرای تحقق 
رســالت دانشــگاه در گام دوم، هم از جانب 
سیاســت گذاران هم از جانب خود نخبگان 
علمی و دانشــگاهیان و اهــل علم و اجتماع 
علمی کشــور با یکی از مباحث عمده پیش 
نیاز توسعه و پیشرفت علمی کشور مواجهه 
علمی برقرار کنیــم؛  و آن تعیین تکلیف با 
امکان و امتناع علم بومی/اســلامی در کشور 
اســت که توفیقات، ناکامی ها و حاشیه های 
آن طبیعتا بر روی کثیری از حوزه ها از جمله 
دانشــگاه و نهاد علم تاثیر مستقیم داشته و 
دارد. این مهم بی تردید روی تمهید و ارتقای 
ایده دانشگاه به نحو اعم و ایده دانشگاه ایرانی 
نیز ســایه انداخته است. در این جستار خود 
حوزه های علمیه را نیز مسامحتا داخل نهاد 
علم مفروض گرفته ایم.  متفکران دیکلونیال 
)اســتعمارزدایی( از پی اندیشــمندان پست 
کلونیال )پســا اســتعماری( که به بحث از 
اســتعمارزدایی از علوم انسانی می پردازند، 
معتقدنــد عبــور از غرب با توســل به خود 
انتولوژی غربی ممکن نیســت؛ این متفکران 
یک پرســش بنیادین را مطرح می کنند: آیا 
اساسا انسان غیر غربی قدرت تئوری پردازی 
دارد؟ یــا به عبارت دیگــر آیا بیرون از غرب 
تمدنی بوده است؟ به عنوان یک دانشگاهی 
کــه در حوزه های مختلف از جمله علوم پایه 
)ساینس( و نیز رشــته های علوم اجتماعی 
و انســانی تحصیل و تدریس داشته است و 
از اعاظم اســتادان این حیطه ها توفیق تلمذ 

داشته است و توفیق داشته است با حضور در 
اجتماعات علمی و پژوهشگاه های برتر مباحث 
مختلف در حیطه بومی ســازی و اســلامی 
سازی علوم، و عموم مباحث دانشگاه پژوهی 
و مباحث برنامه  ریزیها و سیاست گذاری های 
آمــوزش عالی و ... مجدانه پیگیری کند باید 
عرض کنم پاســخ من به امکان و بالاتر از آن 
ضرورت تولید علم بومی و دینی و اســلامی 
و ...دانشــگاه ایرانی، مســئله محور، حکمت 
بنیان و ... بی هیچ لکنتــی صراحتا »آری« 
اســت اما به شرطها و شــروطها، که به امید 
حق در راستای تکمیل پروژه فکری خویش و 
تمهید یک برنامه پژوهشی در محورهای زیر 
به پژوهش های مبسوط پرداخته خواهد شد:

دانشگاه و تقدم انتولوژی به اپیستملوژی، 
دانشگاه و نسبت علم و ایدئولوژی،

دانشــگاه و اروپامــداری )غلبــه رویکــرد 
یوروسنتریک(

دانشگاه و شرق شناسی؛ غرب شناسی وارونه،
دانشــگاه و مطالعات، پسااستعماری و پست 

کلونیال و دیکلونیال.
دانشــگاه و نقد مدرنیتــه و تمهید انتولوژی 

متناسب با زیست جهان جدید.
دانشگاه و وحدت با حوزه،

دانشگاه و نظریه های آموزش عالی )همولت، 
کانت، نومن، یاسپرس... نزاع دانشکده ها(

دانشگاه و روایت های موازی در علوم انسانی،
دانشکاه و متفکران ایرانی،

دانشــگاه و مســئله ایران، تمهیــد نظریه 
اجتماعی ،

دانشگاه و تجربه زیست دانشگاهی،
دانشگاه و سه حوزه اسلام، ایران، تجدد، 

امیدوارم توفیق داشته باشــم در کتابی که 
با عنوان »رسالت دانشــگاه در گام دوم« در 

دســت تهیه دارم پیش درآمدی از مباحث 
فوق را بــه علاقه مندان و دانشــگاه پژوهان 
کشور عزیزم تقدیم نمایم. در پایان به برخی 
دیگــر از اولویت های پژوهشــی تکمیلی در 
راستای رسالت دانشــگاه در گام دوم اشاره 

می شود.
 دانشگاه پژوهی و تحلیل ثانویه پژوهش های 
صورت گرفته در باب دانشگاه ایرانی و تبیین 

نقش و مسئولیت اجتماعی دانشگاه،
 واکاوی رابطه ی فلسفه و جامعه شناسی )به 
لحاظ تاریخی میان جامعه شناسان کلاسیک 
و متاخر( و تاریخ جامعه شناسی در ایران ذیل 

تخیل جامعه شناختی؛
ارتقای سطح گفتمانی کنشگران و نیروهای 
اجتماعی گفتمــان انقــلاب و کارگزاران و 

سیاست گذاران و... 
تمهیــد لوازمــات گفتمان وفاق )تلاشــی 
تئوریــک برای تمهید و صــورت بندی یک 
نظریه اجتماعی متناســب با زیســت جهان 

ایرانیان( 
پرســش از هویــت ایرانی و امــکان نیل به 
وحدت در کثــرت؛ کثرت در وحدت؛ امکان 
صورت بندی کثرات ذیل یک ایده ی وحدت 
بخــش؛ )ایرانیت با لحاظ همــه ی تنوعات 

قومی؛ اسلامیت؛ تجدد و ...( 
تأملاتی در باب »زبان« در سطح انتولوژیک 
و سوسیولوژیک؛ چیســتی زبان؛ زبان های 

میانجی؛ زبان مادری... 
در سطح نظری تلاش در جهت نقد مدرنیته و 
متافیزیک غربی؛  ارائه وصف جامعه شناختی 
از نیهیلیسم؛ بحث از رابطه فیزیک، طبیعت 
گرایــی و خداباوری و تالیف  کتب و مقالات 
در بــاب تفکر معنوی با تکیه بر بصیرت های 

نهفته در سنت گران سنگ ایرانی-اسلامی.

رسالت دانشگاه در گام دوم!

    محمدحسن علایی   
   جامعه شناس

   مرتضی فخری  
   نویسنده

در زمینه طبابت و علم پزشــکی با هر نوع طب 
علمی و فکر نو و تازه ای مخالفت می شــد. طب 
خانگی و سنتی را بیش از پیش رواج می دادند و 
به تجربه و مشاهده علمی و کالبدشکافی به دیده 
تحقیر و گناه می نگریستند. بازار سحر و جادوگری 
و بخت و اقبال شناسی هم گرم بود و مجاز؛ اما 
تشریح اعضا و کالبدشکافی و هر گونه طب و علم 
پزشکی که خلاف اصول و سیاست پذیرفته شده 
کلیساییان بود، ممنوع بود و مجازات داشت. یکی 
از مصائب افکار قرون وسطایی کلیساییان این بود 
که بعد از مخالفت های اولیه با فلسفه ارسطو برای 
اثبات فلسفی نظرات ماورالطبیعی، خود به تدریج 
فلســفه ارســطو را به خدمت گرفت و همانند 
عرصه الهیات به فلسفه ارسطو و طب جالینوس 
و ستاره شناسی بطلمیوس جنبه فصل الخطابی و 
لایتغیری بخشیدند و در واقع علم پزشکی و سایر 
علوم و فلســفه را به ایستایی کشاندند. این نوع 
بینش فلسفی قرن ها  فلسفه و علم  را در تاریکی 
و جمود فرو برد و هر نوع نوآوری و پویایی علمی 
– فلسقی را مانع گردید و دانشگاه ها پویایی خود 

را از دســت دادند و امثال نظریــات گالیله و ... 
خلاف نظرات رسمی کلیسا و مستوجب مجازات 
نامیده شد. کلیساها در زمینه طبابت و اکتشاف 
و علم پزشکی هم دخالت و مخالفت می ورزیدند! 
خیلی از بیمارستان ها زیر نظر صومعه ها بود و 
بیمارستان ها شباهت زیادی با بیمارستان های 
امروزی نداشــتند و افراد سالمند و یتیم و فقیر 
و نابینــا و بیماران روحی هم در آن ها نگهداری 
می شــد. ریشــه مهرگیاه، صفرای گراز، تریاک 
و شــوکران به جای داروهای بیهوشی استفاده 
می شد. چون عرصه علم در حیطه اختیار دین 
بود و آن مســائلی را که در مورد فلسفه و طب 
و کرات آسمانی پذیرفته بودند، همچون کتاب 
مقدس به آن جنبه تخطی ناپذیری داده بودند، 
هر نوع نظرات علمی جدید را برنمی تافتند. این 
رویه خلاف رشــد و پویایی علم بود زیرا درخت 
علم در محدودیت و مســدودیت و بدون هوای 
آزاد رشد نمی یابد. بیشتر دانش پزشکی تمدن 
جهان و یونــان از بین رفت. برای بهبود امراض 
طلســم  و تعویذ و دعاهای دفع اجنه رایج بود 
و در قرع و انبیق علف های اسرارآمیز و دواهای 
عجیب و غریب را می جوشــاندند و به بیماران 
می دادنــد. آرایشــگران نقش جراحــان را ایفا 
می کردند. جمجمه بیماران عصبی و صرع را با 
مته سوراخ می کردند که به اصطلاح ارواح خبیثه 

را بیرون بیاورند! اشخاص علیل و مفلوج فراوان 
پای کلیســاها جمع می شدند؛ آن گاه کشیش 
ظرف طلایی متبرک را بالای ســرش می برد و 
شروع به تلاوت دعاهای مذهبی می کرد. چنین 
شرایطی زمینه ای برای خلاقیت پزشکی ایجاد 
نمی کرد و اســتبداد مانع تفکر علم و تحقیق و 
مشاهده بود و کلیساها مردم را مجبوربه پذیرش 
آموزه های خود می کردند. در چنین شــرایطی 
مــردم بیماری هــا را تنبیه و غضــب خدایان 
می پنداشتند و علاج درمان را در اظهار پشیمانی 
از گناهان و توبه و زیارت می پنداشــتند. برخی 
متعصبین اعتقاد داشتند که خداوند بیماری ها 
و بلایــا را نازل می کند و دفع آن ها هم فقط در 
ید قدرت و اراده خود اوست. علیرغم مخالفت ها 
و مقاومت ها و پیگردهای بیشــمار، در زمینه 
فلســفه، هنر، علم و اندیشه دگرگونی های رخ 
نمود و تحولات تاریخی بر موانع، آرا و تفکر قرون 
وسطایی غلبه یافت. این را هم باید یادآور شد که 
کوشندگان عرصه های مختلف علم و دانش یاور 
همدیگرند؛ گاهی شاعران بار فلسفه را به دوش 
می کشیدند و گاهی هم فیلسوفانی مثل دکارت 
و لایبنیتس در نقش دانشمندانی بودند که بنای 
علم را استوار می کردند و راه را برای پیشرفت علم 
هموار می ساختند و پیشرفت علم و تکنولوژی 

هم یاری رسان فلسفه و فیلسوفان بود.

رکود علم پزشکی در قرون وسطی

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

یادداشت

خیابان فلسطین به دلیل آنکه به یکی از درهای کاخ زیبای مرمر 
منتهی می شــد قبل از انقلاب اسلامی به نام خیابان کاخ شناخته 
می شد.خیابان فلســطین جنوبی - شمالی اســت که در جنوب 
از خیابان امام خمینی )ســپه( سابق شــروع می شود و از تقاطع 
جمهوری، انقلاب و طالقانی به موازات خیابان ولیعصر امتداد دارد 
و به بلوار کشاورز ختم می شود.کاخ مرمر که از نظر ساخت تلفیقی 
از معماری ایرانی - اسلامی به شمار می رود، در جنوبی ترین نقطه 
خیابان فلســطین واقع شــده و از ابتدای ساخت تا کنون اتفاقات 
و تغییــرات زیادی در آن رخ داده اســت. نصرالله حدادی، تهران 
شناس، می گوید: »اراضی این خیابان متعلق به میرزا حسین خان 
فرمانفرمائیان از شاهزادگان بانفوذ قاجاری بود. او در طول زندگی 
خود با چهار پادشــاه هم دوره بوده اســت. بعد از اتفاقات شهریور 
۱۳۲۰ و روی کار آمــدن پهلوی اول ســعی کرد با حکومت مدارا 

کند ولی رضا شــاه با مصادره املاک و مســتغلاتش خیلی روی 
خوش به حســین خان نشــان نداد. خانه باغ میرزا حسین خان را 
از او گرفت و قصد داشــت کاخی برای خود بســازد که قدرت و 
ســلطنت خود را بــه رخ جهانیان بکشــد و فرزندانش را در آنجا 

اسکان دهد.«

خیابان مورد علاقه درباریان
گوناگون

پرند و چرند!

»من علی حاتمی هستم؛ شاعر سینما« منتشر شد

ازمجموعهکتاب»کودکینامداران«؛
کتاب »من علی حاتمی هســتم؛ 
شــاعر ســینما« به نویسندگی 
انتشارات  از ســوی  پرویز امینی 
کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان منتشر شد. تصویرگری 
این کتــاب را مهــدی آقاجانی 
برعهده داشته اســت و در میان 
از آثار مجموعــه »کودکی  یکی 
نامداران«)نامداران یک صد ســال 
اخیر ایــران( قــرار دارد که برای 
گروه سنی نونگاه )بالای ۱۲سال( 
مناسب اســت. کتاب »من علی 
حاتمی هســتم؛ شــاعر سینما« 
به خاطره هایــی از دوران کودکی 
علــی حاتمی، کارگــردان نامدار 

ایرانــی می پردازد. در این کتــاب به یکی از بخش های 
فیلم »مادر« به کارگردانی زنده یاد علی حاتمی اشــاره 
شده است:»سر شــام گریه نکنید، غذا رو به مردم زهر 
نکنین. سماور بزرگ و استکان نعلبکی هم به قدر کفایت 
داریم. راه نیفتین دوره در و همسایه پی ظرف و ظروف.

آبروداری کنین بچه ها، نه با اسراف.سفره از صفای میزبان 
خرم می شــه، نه از مرصع پلو.حرمت زنیت مادرتون رو 
حفظ کنین. محمد ابراهیم، گوشت رو خیلی ریز نکن 
مادر، اون وقت می گن خورشت شون فقط لپه داره و پیاز 
داغ« حاتمی این جمله ها را حاصل خاطره های کودکی و 

واژه های به یادمانده از مادربزرگش 
عنوان می کند.مجموعه نامداران در 
قالب ۱۰عنوان کتاب به شیوه اول 
شخص و از زبان شخصیت اصلی 
به کودکی چهره های نامدار ایرانی 
در حوزه هــای مختلف می پردازد 
و شامل داســتان هایی است که 
با شــخصیت پردازی مناســب و 
تصویرســازی جذاب، نوجوانان را 
به فضــای زندگی این چهره ها در 
قرن گذشته نزدیک می کند.پشت 
جلد مجموعه »کودکی نامداران« 
آمده اســت:»هر کــودک ایرانی، 
از نامداران آینده ایران اســت.هر 
کودک ایرانی پرچم دار هویت ملی 
ایران اســت.هر کودک ایرانی اعتماد به نفس ملی ایران 
است و کودکی نامداران، آینده درخشان کودکان ایران 
است.«کتاب»من علی حاتمی هستم؛ شاعر سینما«در 
۲۴صفحه، قطع وزیری، شمارگان دو هزار و ۵۰۰نسخه 
و به بهای ۱۵هزار تومان از سوی انتشارات کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
علاقه مندان می توانند این کتاب را از فروشگاه های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراســر کشور و 
پایگاه فــروش اینترنتی محصولات کانون به نشــانی 

Digikanoon.ir تهیه کنند.

کتاب

ردکردنپيشنهادنخستوزيریشاهازطرفدکترصديقی
۲۹دســامبر ســال ۱۹78 دکتر غلامحسین صدیقی 
جامعه شناس، استاد دانشگاه تهران و آخرین وزیر کشور 
در حکومت دکتر مصدق که پــس از ۲8امرداد مدتی 
را در زندان به ســر برده بود به شــاه که به او پیشنهاد 
کرده بود نخست وزیر شود اطلاع داد که نمی تواند این 
پیشنهاد را بپذیرد و شاه همان روز از شاپور بختیار یکی 
دیگر از همکاران پیشین دکتر مصدق خواست که کابینه 
غیر نظامی تشکیل دهد. پیشنهاد شاه هنگامی به دکتر 
صدیقی داده شــده بود که ژنرال ازهارب نخست وزیر 
وقت ظاهرا کناره گیری کرده بود. اوضاع بســیار ناآرام 
بود؛ تظاهرات ضد شاه لحظه ای قطع نمیشد، صدور نفت 
تقریبا به صفر رســیده بود، روزنامه ها در حال اعتصاب 
بودند، بانک ها بسته بود، خارجیان با عجله ایران را ترک 
می گفتند و ... . از دکتر صدیقی نقل شده است که گفته 
بود شاه با دعوت از او می خواست که آرامش نسبی برقرار 
شود تا بتواند دوباره دیکتاتوری کند و او قبول دعوت شاه 
را خیانت به ملت ـ ملتی که بپاخاسته بود می دانست. 
طبق همین نقل قول، صدیقی به فرستاده شاه گفته بود 
که با تغییر ایــن و آن مردم آرام نخواهند گرفت، آنان 
خواهان تغییرات ریشه ای هستند)یعنی که او باید برود(.

 طبق یــک نقل قول دیگر که بعدا بــه نقل قول اول 
اضافه شده است؛ دکتر صدیقی همچنین به فرستاده 
شــاه گفته بود... مردم یک سال است ]ازهشتم ژانویه 
۱۹78 = ۱۹ دیماه ۱۳۵6 که نامه ساختگی»رشیدی 
مطلق« در روزنامه اطلاعات چاپ شــد[ که به خیابان 
ریخته و اعتراض می کنند و با تغییرات جزئی و وعده و 
نطق آرام نخواهند گرفت، این تصمیم را باید دست کم 
شش ماه پیش می گرفتید و دستور آزادی انتشار روزنامه 
و تاسیس حزب می دادید تا مردم به جای خیابان حرف 
خودرا آنجا بزنند. به شــهادت تاریــخ ایران که مدلول 
»فلسفه تاریخ« قرار گرفته است، نفرت از فساد دولتی، 

سوءمدیریت، اختلاس، خاصه بازی )اشاره به خواص و 
امتیازات این طبقه( و افاده و تبعیض از هزاران ســال 
پیش در خون هر ایرانــی و عامل تغییر حکومت ها و 
دودمان ها بوده اســت و عاملان فساد دولتی دیرزمانی 
اســت که با دلارهای نفتی از ایران خارج شده اند و... و 
درباره بازگردانیدن آنان و پول ها چه وعده ای به مردم 
می توان داد؟ هیچ ... و من برای بوروکراسی دیرپای ایران 
ـ بي اعتنایی به مــردم در ادارات دولتی و امروز و فردا 
کردن و گوش نکردن به شکایات و مشکل آنان، راه حلیّ 
نمیبینم جز تعطیل کردن و نوسازی همه سازمان های 
دولتی برپایه علم اداری. مردم از کُندی کار در دستگاه 
قضایی نیز راضی نیستند و بنابراین، مسائل ایران یکی 

دو تا نیست.
بختیار ششم ژانویه ۱۹7۹ زمام امور را به دست گرفت.

طبق نوشته کرونیکل قرن بیستم )صفحه ۱۱۴۹( دولت 
آمریکا)حکومت کارتر(که سیاســت خود را نسبت به 
ایران عوض کرده بود هشــتم ژانویه به شاه اندرز داده 
بود که از ایران خارج شــود.بختیار اعلام کرده بود که 
شــاه به اســتراحت خواهد رفت و ۱6ژانویه شاه تحت 
عنوان مرخصی از ایران خارج شد؛ رفتی بود که بازگشت 
نداشت.شاه هنگام خارج شدن از ایران اظهار امیدواری 
کرده بود که دولت)بختیار(گذشته را اصلاح و برای آینده 
برنامه ریزی کند. در پی خروج شــاه از کشور، بختیار 
تصمیم گرفته بود که با بازگشــت آیت الله خمینی از 
پاریس به تهران با اینکه دســتور تشکیل دولت موقت 
داده بود مخالفت نکند و وی اول فوریه به تهران بازگشت 
و مورد استقبالی بی مانند قرار گرفت و یازده روز بعد، 
پس از اینکه ارتش از دولت دکتر بختیار سلب حمایت 
کرد این دولت ساقط شد و بختیار پس از مدتي پنهان 
بودن به طریقی که هنوز دقیقا اعلام نشده است از ایران 

خارج شد.

حافظه تاریخی

 گیاهان از زمان فوران آتشفشان ها 
مطلع هستند

دانشمندان می گویند استفاده از تصاویر ماهواره ای 
برای نظارت بر سلامت گیاهان می تواند هشدارهای 
آتشفشــانی به موقع تــری را فراهم کنــد. مطالعه 
Geochemistry, Geo�  جدیدی کــه در مجله

physics, Geosystems منتشــر شده است، 
می گوید که مشــاهده رفتار گیاهان می تواند نشانه 
اولیه فعالیت آتشفشــانی باشد و امکان آمادگی ها 
و هشــدارهای به موقع بیشــتری را فراهم کند. در 
واقع پژوهشگران پتانســیل پیش بینی فوران های 
آتشفشــانی را از طریق یک روش ابتکاری شــامل 
مشاهده رفتار گیاهان بررسی کرده اند. شاخص های 
سنتی مانند افزایش انتشار دی اکسید کربن، اغلب 
مقدم بر ناآرامی های آتشفشانی هستند. با این حال، 
تشخیص این انتشارات به دلیل سطوح پس زمینه 
و غیر قابل دســترس بودن بســیاری از مکان های 
آتشفشــانی چالش برانگیز اســت. رابــرت بوگ و 
تیمش در دانشــگاه مک گیل برای حل این مساله 
بررسی کردند که آیا ســلامت گیاهان می تواند به 
عنــوان نماینده و نشــانگری بــرای فعالیت های 

آتشفشانی عمل کند یا خیر.
پژوهشــگران تصاویر ماهــواره ای از پارک ملی یلو 
اســتون)Yellowstone( را در سه دوره متمایز 
از ســال ۱۹8۴ تا ۲۰۲۲ تجزیــه و تحلیل کردند. 
یلو اســتون یک ســامانه دهانه و فرورفتگی بزرگ 
اســت که هنگام فوران و فروپاشی یک آتشفشان 
ایجاد شــده است و دی اکسید کربن قابل توجهی 
منتشر می کند. دریاچه ترن)Tern( واقع در بخش 
شــمال شرقی یلو اســتون، اخیراً به دلیل فعالیت 
گرمابی)هیدروترمال( خود شناخته شده است که 
از طریق تصاویــر ماهواره ای که خاک تغییر یافته، 
درختان مرده و ناهنجاری های دمایی فروســرخ را 
نشان می دهد، شناســایی شده است. پژوهشگران 
ارتباطی را میان افزایش پوشــش سبز گیاهی که 
نشــان دهنده افزایش رشــد ناشــی از دی اکسید 
کربن اضافی اســت و قهوه ای شدن متعاقب آن با 
اوج گیری فعالیت های آتشفشــانی مشاهده کردند، 
چرا که دی اکســید گوگرد و دمــای بالا موجب 
مرگ و میر گیاهان می شــود. این یافته ها استفاده 
از تصاویــر ماهواره ای را برای نظارت بر ســلامت 
گیاهان به  عنوان یک سیســتم هشدار اولیه بالقوه 
برای فعالیت های آتشفشــانی پیشنهاد می کند که 
بینش هایی را از سال ها قبل فوران آتشفشانی ارائه 
می دهد. با این حال، پژوهشگران هشدار می دهند 
که روش آنها ممکن است در مناطقی با گونه های 
درختی متعدد یا فشــار قابل توجه ناشی از عوامل 
غیر آتشفشــانی مانند خشکسالی یا آتش سوزی با 
چالش هایی مواجه شــود. این رویکرد به طور ویژه 
برای نظارت بر آتشفشــان های مخروطی شــکل 
گســترده واقع در مناطق جنگلی، مانند آتشفشان 
تال در فیلیپین یا کوه اتنا در ایتالیا مناسب است. 
در واقع، این مطالعه بر اهمیت تأثیرات اکولوژیکی 
که ناظران انســانی اغلب نادیده می گیرند، تأکید 
می کند. در حالی که ناهنجاری های قابل توجه باید 
مورد توجه قرار گیرند، اثرات ظریف تر به داده های 
گســترده و تجزیــه و تحلیل آماری یــا یادگیری 

ماشینی پیشرفته برای تشخیص نیاز دارند.

 دنیای علم
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دریچه

دوشم آن سنگ دل پریشان داشت
یار دل برده دست بر جان داشت

دیده در می فشاند در دامن
گوییا آستین مرجان داشت

اندرونم ز شوق می سوزد
ور ننالیدمی چه درمان داشت

می نپنداشتم که روز شود
تا بدیدم سحر که پایان داشت

در باغ بهشت بگشودند
باد گویی کلید رضوان داشت

جزئیات سعدی

 یه بار اســنپ گرفتم وســط راه متوجه شدم راننده 
حالش خوب نیست، بهش گفتم میخواید من بشینم؟ 
گفت اگر اشــکال نداره ممنون می شم, وقتی رسیدیم 
اینقدر حالش بد بود گفتم لطفا آنلاین پرداخت نکنید, 
کرایه رو که زد به کارتم پیاده شــد ۵دقیقه بعد زنگ زد 
جون مادرت ماشــین رو بیار اینجا کجاست منو پیاده 

کردی. )علیرضا باشم خوبه(
 یه چیزی بگم؟ بنده با هرزمان و مناسبتی که بخوایم 
کادو بدیم و بگیریم موافقم. یلدا، کریسمس، چه میدونم 
شــغل جدید، تولد، تموم  شــدن ســربازی، یه مدرک 
تحصیلی کوچیک یا هرچی. من واقعا نفس این کار رو 
دوست دارم و خوشــم میاد. کادوی کاربردی و هرچند 
کوچیک. تو  بگو ریملی که دوستت همیشه می زنه.)لی لی 

رز(
 املاکی داشــت تعریف میغکرد رفتن یه واحدی تو 
سعادت آباد، طبقه ۵ یه ساختمونی، یه واحدی تنها ساکن 
اون طبقه بوده، ۲ سال شارژ نداده آخر مدیر ساختمون 
داده ورودی آسانسور از اون طبقه رو دیوار آجری کشیدن 
که یارو ۵ طبقه با پله بره بیاد خب اخه مرد حساب میاد 
یه طبقه پایینتر، از طبقه ۴ ســوار اسانسور میشه خب. 

)Hamid(
 رفته بودم ساعت دیواری بخرم یه ساعت بود فقط عدد 
داشت عقربه نداشــت، دختره گفت این چرا اینجوریه؟ 
گفتم ســازندش میخواد بگه زمان معنی نداره و ما باید 
تو لحظه زندگی کنیم فروشنده اومد گفت ببخشید این 
عقربه هاش افتاده الان میام تعویضش می کنم. )حشمت 

کرایست(
 سر چهارراه یه پسر بچه فسقلی آدامس می فروخت. 
گفت خاله میخری؟ گفتم نه. نه گذاشــت نه برداشت 
گفت ســی تومن دادی دماغتو عمل کردی دلت نمیاد 
یــه آدامس بخری؟ بعد یه نگا به قیافه پوکرم انداخت و 

غش غش زد زیر خنده؛ پرووو. )سـاچـلے(
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